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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

در دلیل سوم برای عدم شمول اطلاقات و عمومات نسبت به عقود جدید گفته شد اینکه متلم نسبت به عقود جدید در مقام بیان
باشد مشوک است در نتیجه نمتوان به «أحل اله البیع» برای صحت بیع اینترنت استفاده نمود چون مشخص نیست شارع
متعال از این جهت در مقام بوده یا خیر و ی از راههای تمس به اطلاق این است که متلم از همان جهت که قصد جاری

نمود اطلاق را داریم، در مقام بیان باشد. به نظر ما این وجه تام نبود و اشالات آن گذشت.

در نتیجه اثبات شد که مطابق مباحث علم اصول در اطلاقات و عمومات قرآن، همانگونه که اصول لفظ مانند اصالة الاطلاق
یا فارس و اصالة العموم از حیث افراد مانند اینکه باید فرد بالغ باشد یا خیر، یا از حیث مصادیق عنوان مانند اینکه بیع عرب

و از مرد یا زن باشد، جاری مشود، در مصادیق جدید نیز به اصالة الاطلاق و اصالة العموم تمس مشود و در نتیجه
مگوئیم «أفوا بالعقود» شامل مصادیق جدید هم مشود و اختصاص به عقود متعارف در زمان ندارد.

البته طبق اصول قدماء هر چند گفته مشود خطابات اختصاص به مشافهین و حاضرین دارد اما بوسیله قاعده اشتراک و
بحث ضرورت یا روایات اثبات مشود که این مسئله در مورد غائبین نیز جاری مشود به این صورت که همان تلیف متوجه

حاضرین بالضرورة متوجه معدومین نیز خواهد شد.

ادامه بررس ادله شمول عمومات و اطلاقات

علاوه بر اشالات ذکر شده نسبت به دلیل سوم، نته دیر این است چون قرآن کریم مثان بوده و به تعبیر دیر محم و متشابه
در آن وجود دارد و اگر در هر آیه تشابه وجود داشت باید به محمات مراجعه نمود، در مسئله محل بحث نیز اگر در اطلاق

آیهای ش شود منجر به متشابه شدن آن آیه خواهد شد و در نتیجه باید به آیه محم مربوط به آن مراجعه شود نه اینکه به
اصول لفظ مراجعه نمائیم.

یا اینکه قدمای اصول در مورد خطاب « كتب علَيم الصيام»[1] مفرمایند: مربوط به مخاطبین و حت حاضرین در جلسه
است اما غائبین و معدومین باید از راه قاعده اشتراک در تلیف مشمول این خطاب شوند، به نظر ما ضرورت ندارد چون در

این موارد متوان به محمات مانند «واوح الَ هذَا الْقُرآنُ نْذِركم بِه ومن بلَغَ»[2]، «هذا بيانٌ للنّاسِ وهدًى وموعظَةٌ
نمى والْقُر ما تُنْذِرا لبِيرآنًا عكَ قُرلَينَا ايحوكَ اذَلكلنَّاسِ»[5]، «ول هاتآي هال نِيبكَ يذَللنَّاسِ»[4]، «كل رائصذَا ب[3]، «ه«تَّقينلمل

نم لِنُنَز[8]، «و«يننموالْم ّرشبيو مقْوا ه لَّتدِي لهآنَ يذَا الْقُرنَّ ه[7]، «ا«ينتَّقلْمدًى له يهف بير  تَابْكَ الا»[6]، « ذَللَهوح
الْقُرآنِ ما هو شفَاء ورحمةٌ للْمومنين»[9] و مانند آن مراجعه نمود، چون تعبیر «من بلغ»، «للناس»، «من حولها»، «للمتقین»،

«للمومنین» و مانند آن اشاره به ملفین تا زمان قیامت دارد.
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نالنَّاسِ م نمدر قرآن کریم تعبیر «و به مسئله خاتمیت نیز در این بحث ضروری نیست چرا که وقت به نظر ما تمس حت
يشْتَرِي لَهو الْحدِيثِ»[10] ذکر شده، اشاره به تمام مصادیق آن تا روز قیامت دارد و نمتوان آنرا به «لهو الحدیث» در زمان

نزول اختصاص داد. البته ی مصداق آن غنا و مصداق دیر قول زور ذکر شدهاست اما منحصر به این موارد نبوده و عنوان
اصل همان «لهو الحدیث» است.

یا در مورد حرمت ربا مگویند: چون در زمان نزول فقط ربای استثماری وجود داشتهاست پس همان حرمت دارد و اگر ربا به
صورت تولیدی باشد به این صورت که بان مبلغ را به فرد قرض بدهد تا او با آن مبلغ کار کند و سودی را به بان دهد

مواجه با اشال نیست. در مقابل برخ نیز به اصالة الاطلاق تمس نموده و هر دو را حرام مدانند. به نظر ما این تلفها لازم
نیست و با استفاده از محمات قرآن متوان عموم را استفاده نمود.

به بیان دیر اگر مول به ی عبد دستوری بدهد و بوید سایر عبید نیز باید آنرا انجام دهند،دیر نیاز به اصول لفظ و یا قاعده
اشتراک وجود ندارد. در مسئله محل بحث نیز با وجود آیات که به تعبیر ما محم هستند دیر مجال برای جریان اصالةالاطلاق
که مبتن بر مقدمات حمت بوده و ت ت مقدمات عقل آن باید اثبات شود، نمرسد؛ به این بیان که اگر گفته شود آیا «أفوا

بالعقود» تنها شامل عقود متعارف زمان نزول است یا عقود جدید را نیز شامل مشود یا خیر؛ در پاسخ مگوئیم اگر خطاب
مذکور تنها شامل عقود متعارف شود تعابیری مانند «بصائر للنَّاسِ» و «ومن بلَغَ» ب معنا خواهند شد چون باید بوئیم آیات

قرآن کریم بیان برای مردم در امور مورد ابتلای آنها تا روز قیامت است اما در عین حال کاربردی برای آنها نداشته و شامل
عقود جدید که عقلاء تأسیس مکنند نمشود.

ضمن اینکه چه بسا ممن است عقود معهود در زمان شارع به مرور از بین برود و با ادعای عدم شمول عمومات و اطلاقات
نسبت به عقود جدید، به صورت کل موضوع ادلهای مانند «أفوا بالعقود» از بین برود.

به تعبیر دیر یا آیات قرآن کریم برای انسانها بیان دارند یا ندارند. اگر بیان نداشته باشند، پس «بیانٌ للناس» نیستند. اما اگر
بیان داشته باشند باید شامل عقود جدید نیز بشوند و در نتیجه هیچ تفاوت میان توسعه ملف و متعلق وجود نداشته و از آیات هر

دو استفاده مشود.

شاید اشال شود که برخ از آیات مذکور با توجه به ذیل آنها مربوط به مسائل اخلاق بوده و عمومیت ندارد. در پاسخ متوان
گفت: آیات مذکور اشاره به مجموع محتوای قرآن کریم دارد یعن هر آیهای از قرآن کریم اعم از آیات اخلاق و غیر آن هدایت،

بیان و موعظه برای تمام مردم است؛ به عنوان نمونه آیه «ونَزلْنَا علَيكَ الْتَاب تبيانًا لل شَء»[11] مربوط به آیات احام، اخلاق
و اعتقادات است پس باید گفت قرآن کریم بیان برای مصادیق جدید نیز باید باشد. ضمن اینکه إنذار مربوط به احام اله نیز

مشود و تنها اختصاص به مسائل اخلاق ندارد.
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